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88523060سرويس گفت‌وگو

گفت‌وگوي »جوان« با دكتر مهدي گلشني، فيزيكدان، فيلسوف و استاد دانشگاه شريف

دانشگاه خودتحقير نوآوری بلد نيست

با توجه به اينكه دفتر كارتان در بمباران دانشگاه صنعتي شريف هدف حمله 
قرار گرفته، اگر ممكن است درباره اتفاقي كه آنجا افتاده است، بگوييد. 

چند مركز مهم و حساس از جمله دانشكده هوا فضا و ساختماني كه ما در آن قرار داشتيم، 
يعني فلسفه علم، مركز اينترنت و هوش مصنوعي بمباران شده‌اند.

اتاق كار، كتاب‌ها و پژوهش‌هايتان چقدر آسيب ديده است؟
در حال آواربرداري هســتند، ببينيد چقدر از آن كتاب‌ها و يادداشت‌ها را كه زير آوار مانده 

است، مي‌توانند نجات بدهند. 
چقدر كتاب در اين مجموعه داشتيد؟

حدود 2 هزار كتاب. بخشي از اين كتاب‌ها از خارج خريداري شده بود و بخش قابل توجهي 
تأليف شــخصيت‌هاي علمي درجه يك تأثيرگذار بود. برخي از اين كتاب‌ها هم نسخه‌هاي 

منحصر به فردي در ايران بودند. 
واقعاً جاي تأسف است. 

حالا مسئولان دانشــگاه دنبال اين هستند كه چطور با ملايمت دســت كم بخشي از اين 
كتاب‌ها، رساله‌ها و يادداشت‌ها را از زير آوار بيرون بكشند. 

نگاه شــما به عنوان يك فيزيكدان و فيلســوف به بمباران مراكز علمي و 
دانشگاهي كشور چيست؟ 

سؤال من اين اســت از كجا مي‌دانند مراكز حساس ما كجاســت؟ از طريق عواملي كه در 
بسياري از مراكز در اختيار دارند. مگر ترامپ صراحتاً نگفت ما چقدر اسلحه در اختيار افراد 
جدايي‌طلب در كردســتان عراق قرار داديم كه از آنها براي پيشبرد اهداف امريكا در ايران 
استفاده كنند. او صريحاً اعلام كرد ما انتظار داشتيم اين افراد اسلحه‌ها و ابزارهايي كه از سوي 
امريكا براي ايجاد آشوب و ناآرامي در ايران تحويل گرفته بودند بهتر و بيشتر به كار ببندند. 
اين همان امريكاست و نبايد تعجب كرد كه عوامل آنها در همه مراكز از جمله مراكز علمي 

ما حضور داشته باشند. 
موضوع اين است كه امريكا و غرب همواره دنبال تضعيف كشورهاي اسلامي بوده‌اند و اين 
حركت هم در امتداد همين روند است. آنها اسلام را موجوديت مقتدري در برابر خودشان 
مي‌دانند و از دو راه وارد شدند كه اين تضعيف محقق شود؛ يكي اينكه در كشورهاي عربي 
همجوار ما پايگاه‌هاي نظامي تأسيس و راه‌اندازي كردند براي اينكه ايران تهديدي عليه امريكا 

نباشد و دوم، نفوذي‌ها، يعني عوامل‌شان را وارد كشورهاي اسلامي كردند. 
يادم نمي‌رود سال‌هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي، خانم دكتر پاكستاني الاصلي در نيويورك 
كه اســتاد ژنتيك در يكي از مراكز علمي نيويورك بودند و با اينكه در ايران هم نبودند، مريد 
امام‌خميني بودند، مقاله‌اي نوشــتند كه از خوش شانسي دستم رســيد. اين مقاله براي من 
خيلي جالب توجه بود. ايشان نوشته بود وزارت خارجه امريكا طرحي به بنياد كارنگي كه بنياد 
پژوهشي معروفي است داده كه بگويد، چطور مي‌شود در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي 
اسلامي اثرگذار بود و دخالت كرد. جواب اين طرح پژوهشي اين بود: »از راه دانشگاه.« از همان 
وقت من از اين مقاله كپي گرفتم و به يكي از دوســتانم دادم كــه نماينده مجلس بود تا بين 
نمايندگان و چهره‌هاي سياسي توزيع كند. همين مقاله را همان موقع به آقاي دكتر ولايتي 
دادم كه حواس مســئولان، تصميم‌گيران و برنامه ريزان به نفوذي‌ها باشد، اما اتفاقي كه بايد 
نيفتاد، آنها در دانشگاه‌هاي مهم ما نفوذي‌ها را وارد كردند كه جلوي رشد علم واقعي را بگيرند. 
من در شوراي عالي انقلاب فرهنگي گواهي و اقرارهاي يكي از استادهاي دانشگاه را در وزارت 
اطلاعات خواندم كه صريحاً اقرار داشت برنامه غرب اين است كه فلان جا و فلان دانشگاه فلان 

كار را انجام دهند؛ اين شواهد وجود دارد. 
مسئله اين است كه نگاه محيط‌هاي علمي ما اغلب به سمت غرب است و اكثر اداهاي زشت 
غرب را كپي كرده، با اين همه اگر تحولات مثبتي در غــرب بوده محيط‌هاي ما دنبال آن 

نرفته است. 
منظورتان از تحولات مثبت چيست؟

مثلًا يكي از تحولات مثبت در غرب، احياي دين و فلسفه در دانشگاه‌ها بوده، در اين 30-20 
سال اخير اين جريان در سطح دانشمندان طراز اول امريكا، انگليس و بقيه كشورهاي غربي 
وجود داشــته، اما در محيط‌هاي علمي ما اجازه ندادند كه اخبار، فعاليت‌ها و پژوهش‌هاي 
مربوط به احياي دين و فلسفه ظهور و بروز داشته باشــد. بنابراين مي‌بينيم دين و فلسفه، 

نقش مهمي در دانشگاه‌هاي ما نداشته است. 
شــما موضوع نفوذ و نفوذي را به عنوان يكي از شــگردهاي غرب براي به 
انحراف كشاندن مأموريت‌هاي مراكز علمي كشور مي‌بينيد. منظورتان از 

نفوذي دقيقاً چيست؟
نفوذي، يعني عاملي كه در مقام و جايگاه مهمي قرار گرفته و اجازه نمي‌دهد اشخاص خبره 
طرفدار انقلاب رشد كنند و مقام بگيرند. اين نفوذي‌ها در دوره‌هاي مختلف حتي در سطح وزرا 
بودند. من مثال‌هايش را دارم، اما نمي‌خواهم اسم ببرم. آنها گاهي در سطح رؤساي دانشگاه‌ها 
بودند كه من به رأي‌العين در برخي دانشگاه‌ها ديدم. اين افراد براي انتخاب افراد به عنوان 

رياست دانشكده و سمت‌هاي ديگر دخالت داشتند. 
مثال عيني‌تر مي‌زنيد؟

در دانشگاه خودمان شريف شاهد بودم كه سال‌ها كميته جذب استاد از جذب اساتيد واقعاً 
نخبه ذي‌صلاح ممانعت كردند. 

آقاي دكتر! سخن شما شايد براي اعضاي هيئت علمي مثلًا همين دانشگاه 
شريف برخورنده باشد، طوري كه انگار آنهااز صلاحيت علمي كافي برخوردار 

نيستند. 
من تعارفي در اين‌باره ندارم. در ميان چهره‌هاي دانشــگاهي ما كساني هستند كه صريحاً 
وابسته‌اند، من حتي به وزير اطلاعات آقاي روحاني در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
يادداشت دادم كه اين آقاي فلاني كه معاون آموزشي دانشگاه شريف است جاسوس غرب 

است و اين فرد دارد در جذب اساتيد خوب لطمه مي‌زند. 
مثلًا چه لطمه‌اي؟

به عنوان نمونه يكي از كارهاي اين فرد بازنشســت كردن زودهنگام اســاتيد شايسته بود. 
البته دايره فعاليت اين افراد بيشتر از اينهاســت. مثلًا برخي از قوانيني كه در دانشگاه‌هاي 
ما حاكم شد از سوي جاسوســان غرب بود. صريحاً گفتند اگر شما كار علمي مي‌كنيد بايد 
كارتان در مجلات ISI غرب چاپ شــود، ايــن در حالي بود كه مقام معظــم رهبري بارها 
فرمودند؛دانشــگاه‌هاي ما بايد دو كار عمده انجام دهند: »رفع نيازهاي داخلي و نوآوري در 
علم.« اما متأسفانه نگذاشــتند هيچ كدام از اين اهداف محقق شود. اگر كسي بخواهد يك 

در يكي از دوره‌ها يكي از برنــدگان جايزه نوبل به نام آقاي 
هيگز ذره‌اي را پيش بيني كرد. 60 سال طول كشيد تا اين 
ذره در سال 2012 كشف شــد و به آقاي هيگز جايزه نوبل 
تعلق گرفت. او وقتي مي‌خواســت از اسكاتلند بلند شود و 
جايزه‌اش را در ســوئد دريافت كند مصاحبه‌اي با روزنامه 
معروف گاردين انجام داد كه من اگر امسال برنده جايزه نوبل 
نشده بودم به علت تعداد پايين مقالاتم از دانشگاه بازنشست 
مي‌شــدم. توجه مي‌كنيــد؟ اتفاقي كه افتاده اين اســت، 
آمده‌اند يك سري شــاخص‌هاي كوچك را در محيط‌هاي 
علمي بزرگ كرده‌اند، اما محيط علمي ما نگاه نمي‌كند كه 
الان مهم‌ترين شيميدان، زيست شناس و فيزيكدان در دنيا 

دارد چه مي‌گويد. 
يعني معيارها كمي است؟

مي‌بينيد كه در اظهارات مديران چه نوع گزاره‌هايي رد و بدل 
مي‌شود. ما اينقدر دانشجو داريم، ما اينقدر دانشگاه داريم، 

اينقدر مقاله چاپ كرده‌ايم. 
شما هميشه يك دغدغه داريد كه فضاي علمي و 
دانشگاهي كشور از نفوذ بيگانه‌ها مصون بماند. 
چطور مي‌شــود بدون اينكه بخواهيم فضاي 
دانشگاهي و علمي كشور را به يك فضاي امنيتي 
تبديل كنيم و به تبع آن فرد دانشــگاهي حس 
كند امنيت لازم براي تبادلات علمي را ندارد اين 

دغدغه را محقق كنيم؟
مســئله اين اســت كه چيزي به اســم ايران در محيط 
دانش‌آموزي و دانشــجويي ما مطرح نيست، در حالي كه 
از دبستان و دبيرســتان، حس وطن دوستي و ايمان بايد 
در وجود ما كاشته شود. من گاهي در مدارس حضور پيدا 
كرده و سخنراني داشــته‌ام. چند وقت پيش در مدرسه 
تيزهوشــان تهران سخنراني داشــتم. ميز ناهار وقتي با 
دبيران تنها بودم به آنها می‌گفتم شما از اين دانش‌آموزان 
بپرســيد اصلًا درس را براي چه مي‌خوانيــد؟ آنها با يك 
پوزخنــدي به من گفتنــد اين دانش‌آمــوزان فقط يك 
سؤال از ما مي‌پرسند: كدام دانشگاه ايران قبول شويم كه 
زودتر پذيرش امريكا و انگليس را بگيريم. شــما برويد از 
دانش‌آموزان ما بپرسيد: سعدي چه كسي بود؟ اصلًا يك 

بيت شعر از سعدي بخوان، نمي‌تواند. 
چرا به چنين وضعيتي دچار شده‌ايم؟

بسياري از اين برنامه ريزي‌هاي نظام آموزشي ما از سوي 
كساني است كه به غرب وابســتگي دارند. البته هيچ چيز 
را نمي‌شــود با زور حاكم كرد و بايد از فهم و منطق كمك 
بگيريد. مرحوم استاد مطهري وقتي مي‌خواستند راجع به 
حجاب ســخن بگويند كتابي براي عموم نوشتند. نيامدند 
فقط با مؤمنان سخن بگويند. سراغ همه رفتند. وقتي كتابي 
نوشته مي‌شود شــعاع منطق و بينش آن بايد همه را دربر 
بگيرد كه اين اســام چه مي‌خواهد و چه مي‌گويد. اسلام 
يك چيز مهم مي‌خواهد: »الاســام يعلو و لا يعلي عليه.« 
اسلام بايد برتر باشد و بر اسلام، هيچ برتري‌اي حاكم نشود، 
يعني هيچ كشوري بر آن برتري نداشته باشد. اين مطلب 
اصلي اسلام است. در قرن هفتم هجري، قاضي القضات و 
فقيهي بود كه كتابي نوشــته و قبل از انقلاب هم كتابش 
ترجمه شده است. او در كتاب خود مي‌گويد: چرا در محيط 
اسلامي ما هرچه طبيب داريم يا يهودي است يا مسيحي؟ 
مي‌پرسد: چرا مسلمانان نمي‌روند كه طبيب شوند؟ غيرت 
اسلامي اين فرد، وادارش مي‌كند چنين پرسش مهمي را 
مطرح كند. دانشجوي درجه اول من در دانشكده فيزيك 
ـ دوره دكتری ـ در يكي از ســال‌هاي گذشــته آمد از من 
رساله بگيرد. من مطلبي به او گفتم چون دنبال نوآوري در 
علم بودم. آن دانشجو گفت نه! من موضوعي مي‌خواهم كه 
فوري منجر به مقاله شود. او رفت يك مسئله درجه سه را با 
يك استادي گرفت و در عرض دو سال دو مقاله چاپ كرد 
و فارغ‌التحصيل شد، در صورتي كه او آن استعداد را داشت 

كه كار بنيادين انجام دهد. 
يعني ما با نظام نامه‌اي كه طراحي كرده‌ايم آن 

استعداد را سمت كار درجه 3 مي‌فرستيم. 
دقيقاً! من بارها در شوراي عالي انقلاب فرهنگي متذكر شدم 
كه رصدي از دبستان‌ها، دبيرســتان‌ها و دانشگاه‌ها داشته 
باشيد كه ببينيد چه فكرهايي آنجا حاكم است، اين محيط‌ها 

را رصد كنيد و به فكر علاج باشيد.

بود و آن دو ايراني ديگر دانشيار و آن امريكايي دانشجو بود. رئيس جلسه اينطور 
اعلام كرد كه سخنران آقاي دكتر گلشني است، نفر بعدي آقاي دكتر فلاني، نفر 
بعدي آقاي دكتر فلاني، رئيس جلسه وقتي به آن دانشجوي امريكايي رسيد او 
را پروفسور خطاب كرد. خب شما ديگر چه مي‌خواهيد بگوييد؟ اين ديگر يك 

صحنه زنده بود و من و سايرين در متن اين اتفاق قرار داشتيم. 
خب عواملي در دانشگاه‌ها هستند كه روحيه خودتحقيري را ترويج مي‌دهند. 
من بارها در اين چهل-پنجاه سال گذشته مقاله نوشتم و هشدار دادم برخي 
از اين قوانين را در دانشگاه‌ها تغيير دهند، چون نه تنها كمكي به توليد علم در 

جامعه ما نمي‌كند، بلكه سدي در برابر رشد علم است. 
مثال مي‌زنيد؟

به عنوان نمونه الزام به چاپ مقالات در مجلات ISI. من بارها در شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي نسبت به اين رويه اعتراض داشتم. رويه درست اين است: هر 
كسي كه كار علمي مي‌كند مقاله‌اش در مجلات خودمان چاپ شود تا در معرض 
نقد و انتقاد قرار بگيرد نه اينكه مقالات حتماً بايد در فلان مجلات كار شود، اما 

عوامل غرب اجازه ندادند اين اتفاق بيفتد. 
ديدگاه غالب اين است كه اين مجلات صلاحيت علمي دارند. 

خب اينطور نيســت. من حتي مقالات مجله »نیچر« را كه مهم‌ترين مجله 
علمي غرب است به همين مديران نشــان دادم. طبق آنچه در همين مجله 
منتشر شده آنچه امروز به عنوان يك رويه معمول در دانشگاه‌هاي ما براي 
ارتقاي استادان به كار گرفته مي‌شود، اشتباه است، يعني خود مجله »نيچر« 
اين معيار را كه بزرگي و اعتبار اشخاص به تعداد مقالاتي است كه در مجلات 
ISI منتشر مي‌كنند زير سؤال مي‌برد. ديدگاه بزرگاني كه در اين مجله مقاله 
نوشته بودند اين بود: نه مجله‌اي كه مقاله در آن منتشر شده مهم است و نه 
تعداد ارجاعاتي كه به مقاله داده مي‌شود. چيزي كه مهم است اثرگذاري و 
جريان‌سازي مقاله بر فضاي علمي كشور است. همين مجله نيچر مقاله‌اي 
را منتشــر كرده بود كه من در جلسه شــوراي عالي انقلاب فرهنگي برده 
بودم. در آن مقاله پاكســتان از نظر اثرگذاري علمــي در منطقه ما اول بود 
و متأسفانه ايران خيلي عقب‌تر ايســتاده بود. خب ما فردي داريم كه دهها 
مقاله در همين مجلات ISI به چاپ رسانده است، کجاست آن اثرگذاري؟ 
هزاران مقاله در اين مجلات به چاپ رسانده‌ايم، اما شما ببينيد برنده جايزه 
نوبل در رشته پزشكي سال گذشته در مجموع 20  تا30 مقاله نوشته است، 
يعني حتي از ديد انديشمندان اين مجله‌ها معيار، اهميت كار است كه اين 
مقاله چقدر روي جريان علمي يك كشور اثر مي‌گذارد، آن را تغيير مي‌دهد 

و بهبود مي‌بخشد. 

كار نوآورانه را انجام دهد در عرض يك سال كه نمي‌تواند. پس استاد ناگزير بايد دنبال كار 
زودبازده برود و مقاله‌اي بنويسد كه رتبه‌اش را بگيرد. 

وقتي شما مي‌فرماييد طرف جاســوس غرب است منظورتان از اين كلمه 
چيست؟ يعني آگاهانه مي‌داند چه كار مي‌كند؟

كاملًا آگاهانه. من نمي‌خواهم اســم ببرم، اما شــواهد و مدارك را دارم. من انتظار داشتم 
وزير اطلاعات دوره روحاني همان موقع از من بپرسد دلايل تو براي اين حرفي كه مي‌زني 
چيست، چه شواهد و مداركي در اين باره داري؟ اسنادت چيست؟ در همين دانشگاه‌هاي 
ما صريحاً دانشجو را تشــويق مي‌كنند كه وقتي دكترايت را گرفتي برو غرب. وقتي دوره 

ليسانس را گذراندي سريع از ايران خارج شو. من اينها را ديده‌ام؛ اينها كذب نيست. 
چند وقت پيش آقاي سعيد ليلاز كه اقتصاددان، روزنامه‌نگار و از چهره‌هاي 
معروف اصلاح‌طلب به شمار مي‌رود در گفت‌وگويي صريحاً به اين موضوع 
اشاره كرد كه »نخبگان ما و مطبوعات ايران بسيار غرب‌گرا هستند.« مثلًا 
يكي از آثار و تبعات اين غرب‌گرايي مي‌تواند اين باشد كه وقتي كسي از نفوذ 
در مراكز علمي كشور صحبت مي‌كند شايد ذائقه عمومي نخبگان ما به اين 

سمت باشد كه آن را مصداقي از توهم توطئه قلمداد كنند. 
خيلي از استادان مهم در دانشــگاه‌هاي ما حضور دارند كه چهره‌هاي ملي هستند، من 
جسارتي در اين باره به كسي نمي‌كنم و نســبت به ابعاد سخنم آگاه هستم، اما در كنار 
اين چهره‌هاي ملي، بسياري از اشخاص از ســوي عوامل غرب براي ما بزرگ شده‌اند، 
مي‌خواهند اين افراد را بزرگ جلوه بدهند. شما نگاه كنيد بعد از اينكه اعتراض‌ها در دي 
ماه شروع شد يكي از خبرنگاران به من زنگ زدند كه شما همواره راجع به عوامل نفوذي 
تذكر داده‌ايد و حالا آثار آن را در كف خيابان‌ها مي‌بينيم. هر روز وزارت اطلاعات و قوه 
قضائيه اعلام مي‌كنند اين تعداد افراد جاســوس را گرفته‌ايم، برخي از آنها حتي بعضي 
مؤسسات را به اسم ترويج علم تأسيس كرده‌اند، اما زيركانه دنبال اهداف تخريبي هستند. 
همين جنگ را نگاه كنيد. اين جنگ به ما خيلي خسارت وارد كرد و خيلي از نخبه‌هايمان 
را در اين جنگ از دست داديم، چون متأسفانه سال‌ها درباره موضوع نفوذ غفلت كرديم، 
اما با اين همه اين جنگ يك خاصيت داشت كه مصداق اين آيه قرآن است: »عَسَى أنَْ 
تكَْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ / چه بسا شــما از چيزي بدتان مي‌آيد و از آن كراهت داريد، 
اما باطن آن براي شما خير است.« اين اتفاق فضاي ادراكي محيط علمي ما را نسبت به 

ماهيت غرب روشن كرد. 
واقعاً جريان‌ها و افرادي در كشــور بودند كه باورشان شده بود، امريكا به 
دنبال مداخله مثبت در داخل ايران اســت كه به زعم آنها تحولي به نفع 

جامعه ايجاد كند. 
هفت، هشت سال پيش كنفرانسي جهاني فلسفه در ايران برگزار مي‌شد. در جلسه‌اي كه من 
سخنراني داشتم دو استاد ايراني و يك امريكايي سخنراني داشتند. درجه علمي من استاد 

يادم نمي‌رود سال‌هاي اول پيروزي انقلاب 
اسلامي، خانم دكتر پاكســتاني الاصلي 
در نيويورك كه اســتاد ژنتيك در يكي از 
مراكز علمي نيويورك بودنــد و با اينكه 
در ايران هم نبودند، مريــد امام‌خميني 
بودند، مقاله‌اي نوشتند كه از خوش شانسي 
دستم رســيد. اين مقاله براي من خيلي 
جالب توجه بود. ايشان نوشته بود وزارت 
خارجه امريكا طرحي بــه بنياد كارنگي 
كه بنياد پژوهشــي معروفي اســت داده 
كه بگويد، چطور مي‌شــود در كشورهاي 
جهان سوم و كشــورهاي اسلامي اثرگذار 
بــود و دخالت كــرد. جــواب اين طرح 
پژوهشــي اين بود: »از راه دانشــگاه«

    حسن فرامرزي
گفت‌و‌گوي ما با دكتر مهدي گلشني، چهره برجسته علمي ايران 
در آغاز بيشتر رنگ و بوي احوالپرســي بعد از فاجعه بمباران 
محل كارش، يعني مركز فلســفه علم دانشگاه صنعتي شريف 
را داشــت. غرض اين بود كه احوال اين سرمايه علمي را كه در 
آستانه 90سالگي است و عمرش دراز باد جويا شويم و از آنچه 
اين روزها بر ايشان رفته، اما در ادامه گپ و گفت ما تن پوش يك 

گفت‌وگوي جدي را به تن كرد.


